
 

____________________________________________________ 

١٣۶۵ لنوروز سا  

آسايشگاه اوين طبقه سوم  ...  سلول انفراد شماره  

به کمک می آيند تا زندگی هدف و اراده طبيعتا در جايی که قلم و کاغذ ممنوع و در زمان غرق شده ای، 
 را از نو ، باز سازی کنی

ا.م  

 بهار
   تو نوروزبر

  
  !د با مبارک            

  
  و ها آغازشکفتن سر که نوروز

  
   ست ها دنيروئ                             

  
  .زمان بستر در                                            

  
                                           **********  

  
   بهار و
  

  .هاست زمستان باوريی نوزا که       



  
  بهار 

  
  ديآی دورم از      

  
  سرد، فصلی ها ازکرانه      

  
  خارداری ديوارها زره دنيدر با و      

  
  نو فصلی سو به                                      

  
  .نهدی م شيپ پا                                                       

                                           **********  
  

   و آيدی م بهار
  

  من            
  

  را قفسی خاکستری فضا                
  

  قلبم ِ قيشقا باسرخابِ                                        
  

  .آرايمی م                                                              
  
  را باورم ياسی ها شاخه و
  

  سردی ها ميله بر                           
  

  .آويزمی م                                             
                                           **********  

  ايد، یم بهار
  
  سترونی ها دشتی  ها پهنه از
  
  من و
  

   هاو روئيدن ِ ورازشوق شعلهی چشمان با     
  

  ها، شکفتن                                            
  .انديشمی م بتو                                                          



                                           **********  
  ی آر
  

  .رسدی م بهارفرا
  

  :بهار 
  

  باران ترنم     
  

  ها رود بخشی هست     
  

  :بهار
  

  گل رويش     
  

  دانه پويش     
  

  :بهار
  

  نور به گذر     
  

  پروانه رقص شکوه     
  

  :بهار
  

  ساران چشمهيی زا نو     
  

  ها کوه ِ ازبطن     
  

  :بهار
  

  پرنده آواز     
  

   و سبزی دشتها سرخ سرود     
  

  زنده                               
  

  :بهار
  

  !گريدی فصل ِ بطن ازی فصل تولد      



  
   آتش تولد       

  
  !خاکستر ِ درون از        

  
  را بهار من و                       

  
  زمان،ی گستردگ به                                   

  
  نميبی م تو در                                                     

  
  تو در
  

  !فردا  ِ باور رستنگاهی ا     
  

                                       *********  
  مرا پيام
  

  دشت به کوه، به گل، به        
  

  ! برسان                                 
  

  نور به بلبل، به باران، به        
  

  زنده و سبز جان های به        
  

  اراني به        
  

  !برسان                                  
                                         

                                             ********* 

   
 )١٣۶۵ اوين گاهشآسايی انفراد سلول( .ا. م 
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